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 عکس 
نوشت

نمایشــگاه  نهمیــن  و  بیســت  از  روز  دومیــن  در 
بین المللــی قرآن کریم طــرح درِ دارالشــرف حرم 
مطهــر امام رضــا)ع( کــه توســط منصور تامســن 
هنرمند پیشکســوت قلمزن خلق شده اســت، نصب شد. طراحی 
این در به روش طراحی سنتی سبک صفویه توسط منصور تامسن 
و دســتیاری مرضیه ســادات کمانیان در مدت ۳ ماه و به ســفارش 
توسعه حریم حرم آســتان قدس رضوی برای درِ دارالشرف انجام 
شده است. همچنین قرار است این در به صورت قلمزنی با نقره و 

طلا و در بخش هایی میناکاری اجرا شود./مهر

شب قدری چنین عزیز...

مهدی غبرایی: من جزو اولین کسانی بودم که در ایران سراغ موراکامی رفتم و »کافکا در کرانه« را ترجمه کردم، 
البته ترجمه دیگری هم همزمان بیرون آمد. بعد هم ســراغ آثار دیگر موراکامی رفتم که در مجموع تعداد آنها 

به ۱۱ عنوان رسیده است. دو عنوان غیر از کتاب اخیر، مجموعه داستان و ۸ تای دیگر رمان است.
به علت دلبستگی خاصی  که به موراکامی دارم تا وقتی که توان داشته باشم و موراکامی رمان دیگری بنویسد، باز 
هم سراغش خواهم رفت. ۴۰ سال است که ترجمه می کنم. زمانی که در نیمه  راه کار ترجمه بودم، آهسته آهسته 
به سمت ادبیات شرق رفتم، درخشان ترین آنها ژاپن است که دو برنده نوبل دارد، بعد چین که آن هم دو برنده 

نوبل دارد که یکی خارج از کشور چین زندگی می کند و از »مو یان «ترجمه کردم.

جزو اولین کسانی بودم که سراغ آثار موراکامی رفتم

تئاتر، بستری برای ترویج شعائر ایرانی اسلامی

بخشی از سخنان مترجم کتاب مجموعه داستان هاروکی موراکامی با 
عنوان »اول شخص مفرد« در گفت و گو با ايسنا

دعای روزنوزدهم
ماه مبارک رمضان

بســیاری تئاتــر را یــک محصول و پدیــده غربی 
می دانند که هیچ ســنخیتی با فرهنگ و شــعائر 
اســامی ایرانــی ما نــدارد در صورتــی که چنین 
بــاوری نادرســت اســت و ما اگــر نــگاه فرهنگی 
بــه تئاتــر داشــته باشــیم، عمــل و اجرای مــان 
متفــاوت می شــود چــون تئاتــر به عنــوان یــک 
پدیده فرهنگی برای تقویت ارزش ها و باورهای 
فرهنگی اســت و شکافی که بین تئاتر و فرهنگ 
جامعه از گذشــته بــوده مخصوصاً چــون آن را 
یک پدیده وارداتی می داند باعث شــده نگاه به 
آن نگاهی متناسب با فرهنگ ما نباشد. این در 
حالی اســت که اگر نمایشی باشــد که این نمایش در راستای فرهنگ 
ایرانی و اســامی باشــد خود دیــدن تئاتر هم می تواند یکی از شــعائر 
فرهنگــی و اســامی باشــد و به عنــوان مثال در این شــب ها بنشــینیم 
پــای نمایشــی کــه دربــاره زندگی، ســیره و ســوگ حضــرت علی)ع( 

اســت و چنیــن نگاهــی باعــث می شــود مســئولان 
فرهنگــی  برنامه ریــزی کننــد تــا در ایــن ایــام و ایام 
مشــابه برنامه ها و نمایش های متناســب با این ایام 
داشــته باشــند و تئاتر هم نه تنها تعطیل نشود بلکه 
در چنین مناســبت هایی اتفاقاً ایفاگر نقش فرهنگی 
خــود باشــد. بی تردیــد نمایش  هایــی کــه رویکــردی 
طنــز دارند یــا چندان مناســبتی بــا این ایــام ندارند 
اجــرا نخواهنــد داشــت و منطقی پشــت ایــن قضیه 
اســت که منطق درســتی اســت اما من این ســؤال را 
مطرح می کنم که چه مشکلی دارد نمایش هایی که 
متناســب بــا این ایام هســتند  یا دوبــاره روی صحنه 
برونــد یــا اجرای شــان را ادامــه بدهنــد؟ شــب هایی 

که ایام شــهادت اســت چه ایــرادی دارد که مثاً آثــاری با موضوعات 
دفــاع مقــدس یــا... روی صحنــه برونــد. نمایشــنامه ای کــه مــن این 
شــب ها روی صحنه  می بــرم پیش تر ها برای رادیو نوشــتم با موضوع 
شخصیت شناســی ابــن  ملجــم. پدیــده داعــش و... شــکل گرفته بود 
و در داخــل کشــور هــم برخی تفســیرهای شــخصی می شــد از چهره 
ابــن ملجــم ملعــون و خــوارج و... ایــن تفســیرهای عموماً نادرســت 
باعث می شــد تاریخ اســام و علت و نحوه شهادت امام علی مکتوم 
بمانــد. ما می خواهیم بگوییم که جهل و خرافه در دین و توطئه های 
معاویه و... باعث شــهادت حضرت علی)ع( شــده اســت و برای این 
کار در مدتــی کــه به دلیــل ابتا به بیماری کرونا شــرایط نامناســبی به 
لحاظ جسمی داشتم و اصاً امیدی به برگشت به زندگی نداشتم در 
همــان بیمارســتان کارهای تحقیقاتی این کار را انجــام دادم و تبدیل 
به نذری شــد برای خودم که اگر سر سالم از این بیماری و بیمارستان 
بــه در بــردم این نــذر را ادا کنــم. وقتی از بیمارســتان مرخص شــدم 
هم باقی مانده تحقیقات و نوشــتن اش را ادامه دادم و تبدیل شــد به 
چیزی که قرار است در قالب نمایشنامه خوانی آن را 
روی صحنه ببریم. شــاید برای آن دسته از دوستانی 
کــه اطــاع از برنامه این نمایشــنامه خوانــی ندارند 
بگویــم که نمایشــنامه »بازجویی« کــه همان طور که 
گفته شــد به شخصیت شناسی ابن ملجم مرادی از 
حیث تاریخی و روانشــناختی می پــردازد و همزمان 
با ایــام ضربت خوردن و شــهادت مــولای متقیان و 
تعطیلــی تئاتر، از ۳۱ فروردین تا ســوم اردیبهشــت 
در تماشــاخانه ماه حوزه هنری اجرا می شود و میاد 
جبــاری مولانــا، امیــر امیــری، فریــاد جــودی، پوریــا 
فرجی، یاسمن پارسا، علیرضا نامنی و فائزه رضایی 

خوانشگران این نمایشنامه خواهند بود.

لْ سَــبِیلِی إلَِی  ی مِــنْ بَرَکاتِهِ وَ سَــهِّ اللَّهُــمَّ وَفِّــرْ فِیهِ حَظِّ
خَیرَاتِــهِ وَ لا تَحْرِمْنِــی قَبُولَ حَسَــنَاتِهِ یا هَادِیــا إلَِی الْحَقِّ 

الْمُبِینِ.

خدایــا در ایــن مــاه بهــره ام را از برکــت هایــش کامــل 
گــردان، و راهــم را بــه ســوی نیکــی هایش همــوار نما و 
از پذیرفتــن خوبی هایــش محرومم مســاز، ای هدایت 

کننده به سوی حق آشکار.

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ 
النّیــرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِاوَة القرآنِ یا مُنَزّلِ السّــکینه فی 

قُلوبِ المؤمِنین.

خدایا، در این ماه درهای بهشت هایت را به رویم بگشا 
و درهــای آتــش دوزخ را به رویم ببنــد و به تاوت قرآن 

توفیقم ده، ای نازل کننده آرامش در دل های مؤمنان.

اللهــمّ اجْعَــلْ لی فیــهِ الی مَرْضاتِــک دلیــاً ولا تَجْعَل 
للشّیطان فیهِ علی سَبیاً واجْعَلِ الجَنّة لی منْزِلًا ومَقیاً 

یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین.

خدایا، در این ماه برای من به سوی خشنودی ات دلیلی 
قــرار ده و برای شــیطان راهی به ســوی من قــرار مده و 
بهشــت را منــزل و آسایشــگاهم قــرار ده، ای برآورنــده 

حاجات خواهندگان.

مراســم  مذهبــی فــارغ از ماهیــت 
مذهبــی  یادآوری هــای  و  دینــی 
بــا  ماهیتــی  دارای  تاریخــی،  و 
تأثیرگــذاری بــر روح و روان افــراد 
یــک جامعــه نیز هســتند. در ایران 
برنامه هــای  از  صحبــت  وقتــی 
بــه  افــراد  اکثــر  می شــود  مذهبــی 
مراســم  یــا  جشــن  برگــزاری  یــاد 
و  ائمــه  از  یکــی  بــرای  ســوگواری 
بــزرگان می افتنــد. درســت اســت 
کــه آن مراســم نیز نشــان از اثراتی 
مانند تزکیه روان شــرکت کننده دارند اما آنچه که در این 
یادداشــت درباره آن صحبــت می کنیم، تأثیر خود وجود 
مناســبات دینی و مذهبی بر جامعه است. همه انسان ها 
در درون خــود به یک نیروی فوق بشــری ایمان دارند که 
آنهــا با اســتناد به آن نیــرو و توکل به آن در ســختی ها به 
آرامش دســت می یابند و در شــادی ها از آن سپاسگزاری 
می کنند. دین بر جنبه های مختلف زندگی بشــری اثرات 
عمیق و طولانی مدتی داشــته است. در بخش فرهنگی، 
اجتماعی، روابط اجتماعی مؤثر افراد و دیگر بخش های 

زندگی بشر تأثیرات آن را می توان دید.
رابطــه ای را که یک فرد با حضور در یک مراســم مذهبی 
برقــرار می کنــد از چند جهــت می توان بررســی کرد. یک 
جهــت آن ارتبــاط هنرمندانــه انســان بــا خداســت که از 
طریــق ایمــان و اعتقــادات دینــی اش برقــرار می کنــد و 
دیگری ارتباطی اســت که فرد با دیگر افراد حاضر در آن 
برنامه ها و مراسم  ایجاد می کند که هر دوی این رابطه ها 

نتایج غیرقابل انکاری در روان آنها دارد.
در دنیایی که توسط خداوند خلق شده، هر انسانی رابطه 
خــود با نیروی اعتقادی اش را به اندازه و میزان درکش از 
خالق و دنیای پیرامونش و دینی که به آن معتقد اســت، 
طراحــی می کند. در طراحی ایــن مدل، عوامل متعددی 
اثرگــذار هســتند ماننــد انرژی های جمعــی، محرک های 
اجتماعی، آموخته های فرد از دوران کودکی اش از دین و 
مذهب و نوع نگرشی که جامعه از دین به افراد می دهد 

نیز مؤثر می باشد.

فرایندی که در مراسم مذهبی در ذهن و روان افراد اتفاق 
می افتد، نوعی ارتباط بسیار ظریف و هنرمندانه است که 
به واسطه آن بین انسانها و خداوند و بزرگان ادیان اتفاق 
می افتــد که در خلــق آثاری ماننــد تصنیف های مذهبی، 
نقاشــی های مناســبتی، خطاطی، دیوارنگاره ها، طراحی 

هیأت های مذهبی و.... نمایان می گردد.
در ایــران و در بیــن مســلمانان ایران ایــن فرایندها و آثار 
هنرمندانــه ای را که از دل این برنامه ها بیرون می آیند به 
خوبی می توانیم در اعیاد مذهبی، سوگواری های مذهبی 
و شــب های مــاه مبــارک رمضان مشــاهده کنیم. شــور و 
هیجــان مثبتی که از درون این برنامه ها در خلق شــرکت 
کنندگان ایجاد می گردد نیز یکی دیگر از اثراتی اســت که 

از خود به جای می گذارند.

 نوایی که صیقل دهنده دل هاستدینداری و تأثیر دین بر زندگی امروزی
در روزهــای پایانــی هفتــه و همزمــان بــا ایــام شــهادت 
حضرت امیرالمؤمنین علی )ع(، پیشــنهاد فرهنگی من 
از میــان آثار مکتوب، کتاب »منهــای فقر« برگرفته هایی 
از مجموعــه آثــار عامه محمدرضا حکیمی اســت؛ یک 
کتــاب اجتماعــی همــه فهم که مســائل مبتا بــه روزگار 
را از دیــدگاه حکومــت داری  اســامی بررســی کــرده و 
از نــگاه اقتصــادی اجتماعــی بــه شــیوه صحیــح و مفید 
حکومــت داری در اســام اشــاره می کند. »منهــای فقر« 
کتــاب کــم حجمی اســت و فرصت خواندنــش در لیالی 
قدر ممکن است. در این ایام، می توان عهدنامه حضرت 
علــی )ع(  در زمــان اعــزام مالــک اشــتر بــه اســتانداری 
مصــر را خوانــد و پیــرو آن به کتــاب آگاهی بخش و روشــنگر »علــی)ع(« دکتر 
شــریعتی مراجعه کرد. رگ و ریشه و بنیاد حکومت داری اسام ناب محمدی 
توســط حضرت علی)ع(، در کتاب دکتر شــریعتی به تفصیل مطرح شده و به 
شــخصیت امیرالمؤمنیــن )ع( ، مــراوده اش با مردم و نــوع برخوردش با امور 

سیاسی و اجتماعی پرداخته است.
در میــان آثار ســینمایی، »نیاز« ســاخته علیرضــا داودنژاد را توصیــه می کنم. 
فیلمــی به شــدت رئالیســتی، گــرم و صمیمــی دربــاره دو نوجــوان کــه فتوت، 
مردانگی، ایثار و از خودگذشتگی دارند و در یک کلمه رفاقت را معنا می کنند. 
همــه ما اســوه فتوت و جوانمــردی را حضرت علــی )ع ( می دانیم و این فیلم 
این معانی را به شکل نمایشی، دراماتیک، رئالیستی و باورپذیر در قالب قصه 
تعریــف می کنــد. عــاوه بر ویژگــی محتوایی، »نیــاز« به لحاظ ســاختار هم در 
تاریخ سینمای ایران ماندگار است. »سفر به چزابه« زنده یاد رسول ماقلی پور 
دیگر پیشــنهاد من برای این ایام اســت. در این فیلم ســفر ذهنی و خلســه وار 
کارگــردان ســینما همراه با دوســت آهنگســازش بــه دل تنگه چزابــه، فرصت 
مناسبی را برای ماقلی پور فراهم می کند تا آنچه را که از جنگ دیده به تصویر 
بکشــد؛ تصویری به شــدت واقعی، تأثیرگذار و تکان دهنده. فیلمساز از جریان 
ســیال ذهن و ظرفیت لایزال ســینما برای خلق فراواقعیــت بهره می گیرد که 
ماحصــل آن اثری رئالیســتی اســت. پر بیراه نیســت اگــر بگوییم کــه مثل آثار 
گابریل گارسیا مارکز رئالیسم جادویی دارد. با این فیلم می توان برخی پرده ها 
را از جلوی چشــمان برداشــت و لحظاتی از خودگذشــتی ها و استقامت دوران 
جنــگ را تماشــا کرد.از میان آلبوم های موســیقی عاوه بر اثــر ماندگار »نینوا« 
حسین علیزاده، پیشنهاد می کنم تصنیف »مردان خدا، پرده پندار دریدند« با 
شعری از فروغی بسطامی، با صدای سید جال الدین محمدیان و آهنگسازی 
کیخسرو پورناظری را بشنوید. »جوشن کبیر« از ادعیه های سفارش شده برای 
ایــن ایام اســت. اجرای خوب محســن فرهمند را گوش کنید. غیــر از خود دعا 
کــه آرایه های ادبــی زیبا، شــاعرانگی و هارمونی به عاوه محتــوای غنی دارد، 
اجــرای محســن فرهمند هــم صیقل دهنده دل  هاســت.در نهایــت نگاهی به 
غزلــی زیبــا از زنده یــاد قیصر امین پــور در حال و هــوای شــهادت امیرمؤمنان 
علی )ع( داشــته باشــید که با این ابیات آغاز می شــود: »این جزر و مد چیست 
کــه تــا مــاه مــی رود؟ دریــای درد کیســت که در 
چــاه مــی رود؟« این شــعر در کتــاب »آینه های 

ناگهان« منتشر شده است.
منهــای فقــر )برگرفتــه هایــی از مجموعــه آثار 

استاد عامه محمدرضا حکیمی(
ناشر علمی - فرهنگی الحیاه

نویسنده مرتضی کیا
سال نشر : ۱۳95

تعداد صفحات : ۱۸4

به  بهانه اجرای نمایشنامه خوانی »بازجویی« به کارگردانی امیر امیری

یادداشت

امیر امیری
کارگردان تئاتر

دعای روز بیستم
ماه مبارک رمضان

دعای روز
بیست و یکم

ماه مبارک رمضان

پیشنهاد

دانش اقباشاوی
کارگردان

فرهاد آرام راد
نــــگاره

از بخشیدن خود تا دیگران/14

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

هنر و روانشب هایی که می شود به بخشش بیشتر فکر کرد

شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

نـقـــل شـــده روزی ابـــوهریره نزد امام علی علیه الســام آمد و سخنان 
ناروایــی دربـــاره آن حـضـــرت گـفـــت. فـــردای آن روز شــرفیاب شــد و 
خواســته هایی را خدمت حضرت مطرح کـــرد. حضــرت علی)ع( همه 
آنهــا را بــرآورده ســاخت. ایــن کار امــام بر برخــی اصحاب گــران آمد و 
موجب اعتراض آنان شــد. آن حضرت به ایشان فرمود: )انِّی لاََسْتَحْیی 
آن یغْلِبَ جَهْلُهُ عِلْمی وَ ذَنْبُهُ عَفْوی وَ مســألتهُ جُودی( مـــن از ایـنـــکه 
نادانی او بر علمم، گناه او بر عفوم و درخواســت او بر بخشایشــم چیره 

شود، شرم می کنم.
شاید نکته کلیدی این نقل از امام این باشد که بیندیشیم چقدر خطای 
کســی بزرگ تر از بخشــندگی ما نزد خودمان تفسیر می شود. این مسأله 
از ایــن جهت مهم اســت کــه در صورتی که ما عزت نفس کافی داشــته 
باشــیم بخشــندگی خود را در اولویت خطای دیگری قرار می دهیم. در ۱۳ شــماره گذشــته در 
ایــن مجــال درباره ابعــاد متعدد بخشــش صحبت کردیــم. از این موضوع که بخشــش امری 
فردی و به اختیار است، از اینکه فرد باید حق نبخشیدن داشته باشد، از اینکه چگونه بخشش 
باید صورت بگیرد تا واقعی و صادقانه باشــد، از اینکه چه ویژگی هایی در افراد باعث می شــود 
بخشنده باشند، درباره رابطه بخشش و افسردگی و استرس گفتیم، درباره سبک فرزندپروری 
که در آن بخشندگی در کودکان رشد یابد و این مسأله چه تأثیری در آینده کودکان دارد. اینکه 
بخشش می تواند انسان را از مسیر خشم رهایی بخشد و بیش از خطاکار برای فرد آسیب دیده 
کارکــرد معنادار روانی دارد. بهزیســتی روانی فردی که می تواند ببخشــد بالاتر از فردی اســت 
که توانایی بخشــیدن ندارد و خشــم و کینه و خاطره آســیب را سال ها با خود حمل می کند. هر 
چند بخشــش چیزی بیش از رها کردن آســیب و فرد آسیب زننده و حقی که ناحق شده است. 
در بخشــش بایــد بــرای طرف مقابل طلب نیکی هم بشــود. حالا در شــماره آخر این سلســله 
یادداشــت به شب های قدر رســیده ایم. شب هایی که برای مسلمانان نقطه کلیدی اش طلب 
بخشــش از پروردگار و کســب رضایت او از اعمال مان اســت. شب هایی که خداوند قهار و جبار 
در برترین مرتبه غفار و رحیم نزد بندگانش می ایستد و درهای بخشش را باز می کند. در متون 
اسامی هم عفو در برابر انتقام به کار رفته است. در انتقام هیچ میلی به هدایت طرف مقابل 
نیســت و آنچه اولویت دارد فرونشــاندن آتش خشم اســت هرچند در بیشتر مواقع این خشم 
هم با انتقام کاهش نمی یابد. نکته مهمتر در این میان این اســت که در بخشــش خداوند نیز 
آمرزش نصیب فرد خطاکار می شــود و عقوبت حقی که ناحق کرده نادیده گرفته نمی شــود و 

فرد اگر مجازاتی باید بشود یا آن ناحق را جبران کند بر سر جای خود باقی است.
از نظر روانشناسی نیز در موضوع بخشش حرف این نیست که فردی که آسیبی زده از مجازات 
فرار کند و... بلکه هدف رهایی فرد آســیب دیده از خشــمی است که درونش جریان دارد و گاه 

زندگی او را مختل می کند. باز هم نکته در خور تأمل این اســت که باید به شــکل واضحی فرد 
بتواند خشم خود را تجربه کند و آن را انکار نکند و با تجربه این خشم درون خود متوجه شود 
چه میزان انرژی روانی از او گرفته می شــود و بخواهد آن انرژی را در مســیر دیگری هدایت کند 
و بخشــش نقطه ای اســت کــه این تغییر مســیر را ایجاد می کنــد. قطاری را در نظــر بگیرید که 
بــا ســرعت دارد حرکت می کنــد و قطار دیگری نیز با همان ســرعت در حال حرکت در مســیر 
رو بــه رو اســت. اگــر ســوزنبان بموقع مســیر ریلی یکــی از قطارهــا را تغییر ندهد یــک فاجعه 
رخ خواهــد داد. درون ما هم احســاس های زیــادی مانند همین قطارها با ســرعت در حرکت 
هســتند و ســوزنبانی وظیفه دارد مدام این ریل ها را تغییر دهد تا احســاس ها در مســیری امن 
حرکت کنند. خلل در کار این ســوزنبان می تواند به یک فاجعه ختم شــود. خشــم هایی که به 
افســردگی یا اضطراب می رسند شــاید نتیجه درست کار نکردن این مسیر باشد. بخشش یکی 
از نقطه های مهم تغییر این ریل گذاری هاست. کمی به بخشش این شب ها بیشتر فکر کنیم.

یادداشت
محمود شالویی

دستیار ويژه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی  و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی

سعدی، سخنگوی صادق مردم*

 اول اردیبهشت ماه جالی  / بلبل گوینده بر منابر قضبان
بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی / همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

ســخن از ســخنوران نامی گفتن، صــد دانه الماس به دندان ســفتن 
اســت و صــد وادی پر خار به مژگان رفتن؛ خاصه شــاعر شیرین ســخن 
و بلنــدآوازه ای همچــون ســعدی کــه بــه شایســتگی، »شــهریار ملــک 
ســخن« اش  نامیده اند؛ سخنوری که نمایاندن مقام بلندش به دیگران 
اثبات همان فرموده  خود اوست که: »همه گویند ولی گفته  سعدی دگر 
اســت.« شیخ اجل، سعدی شیرازی، شاعر بزرگ ایران زمین، سخنوری 
است که سحر کامش از قرن هفتم هجری تاکنون هر روز اعجاب انگیزتر 
از پیــش شــده اســت. ذکر جمیلــش در افَــواه مردمــان افتــاده و صیت 
ســخنش در بســیط زمین منتشر شــده و رقعه منشــآتش را چو کاغذ زر 
می برند. ســعدی بزرگمردی اســت که در نشــیمن عزلت خویش روح 
ســخن را چنــان می پرورد که بــاد خزان را بر آن دســت تطاول نباشــد و 
گــردش زمان عیــش ربیعش را به طیش خریف مبــدل نکند. او همان 
ســخندان یگانه ای اســت که بــرای نزهــت ناظران و فســحت حاضران 
آثــاری را در حســن معاشــرت و آداب محاورت در لباســی که متکلمان 
را بــه کار آیــد و مترســان را باغــت فزایــد، تصنیف کرده اســت. شــیخ 
مصلح الدین سعدی شیرازی، با آثار منظوم و منثور ماندگاری همچون 
دیــوان اشــعار، بوســتان و گلســتان از چهره های شــاخص میــراث ادبی 
ایران به شــمار می آید. او همچنین از جمله شــاعرانی اســت که به سیر 
و ســیاحت در آفاق عاقه وافری داشت. اگر چه سال شمار عمر انفسی 
او بــه قــرن هفتم هجری می رســد، روزشــمار عمر آفاقــی اش از حضور 
پیوســته و مداومش از همــان دوران تا به امروز حکایــت دارد؛ حضوری 
پرشکوه که مردمان امروز را پس از قرن ها، خوشه چین معانی و بیانش 
کرده اســت. زبان فارســی پس از فردوســی، که کاخ بلند نظم پارسی را 
ســامان داد و عرصه ای بی بدیل برای نشــو و نمای این بنای جاودانی 
گشــود، در کام سعدی شــیراز به منتهای فصاحت و باغت می رسد. 
گلستانش، دارای زبانی نگارین و آکنده از ظرایف کامی و زیباشناختی 
و دفتری از آموزه هاســت و بوستانش، به منظومه ای از آرمان ها مانند 
شــده اســت. در آن  روزگار پرآشــوب که ایلغار مغول، گسست فکری و 
فرهنگی عظیمی، نه تنها در ایران ســرفراز، که در جهان اســام ایجاد 
کرد، این سخن شناس پرآوازه همچون پلی مستحکم، پیوندی عمیق 
میان تمدن فرهنگ ایرانی- اســامی رقم زد. سخن سعدی در فصل 
وحشــت مغولان نویدبخش بهار صلح و دوســتی جهانی است. شیخ 
اجل آن قدر بر »دوستی« تأکید می ورزد که بیش از هزار بار در کلیاتش 
این واژه  را به کار برده اســت. ســعدی ســخنگوی صادق مردم اســت. 
بــا آنکــه اهل فن از دیــدگاه هنــری و زیبایی شــناختی او را »فرمانروای 
ملک سخن« لقب داده اند و شعر بلندش، به روانی نثر و نثر زیبایش 
به شــیوایی شــعر پدید آمده، در نوشــته هایش ژرف ترین و مهم ترین 
مسائل و موضوعات اجتماعی را نیز بازگو می کند. او همیشه در قالب 
پیام هــای اخاقی جهان گســتر، آدمیــان - بالاخص صاحبــان قدرت 
- را بــه واقع گرایــی، عقل مــداری و رعایــت عــدل و انصــاف نصیحت 
می کنــد. وی هــر چنــد در ظاهــر فرمانروایــان را می ســتاید، بــه بهانه 
ســتایش، آنان را پند و اندرز می دهــد و راه می نماید. توصیه های او به 
حاکمان و کشورداران بویژه در قصاید، رسائل نثر و در کتاب گلستان با 
دلکش ترین واژه ها و شــیواترین جمات همیشه زبانزد اصحاب علم 

و سخن بوده است.
اول اردیبهشــت را کــه در تقویــم ملــی، روز بزرگداشــت ســعدی 
شــیرازی، نامگذاری شده است به اهالی شــعر و ادب تهنیت می گویم 
و آن را به یقیــن فرصــت مغتنمــی می دانــم تــا همــه فارســی زبانان و 
فارسی دوســتان جهان کام خویش را با شــعر و نثر شــیخ اجل شــیرین 

سازند و به یاد او زمزمه کنند که:
من آن مرغ سخن دانم که در خاکم رود صورت

هنوز آواز می آید که سعدی در گلستانم
گزافه نیســت اگر بگوییم هر روز که اثری با الهام از ســعدی شیرازی 
پدید  آید، به راستی »روز سعدی« است، حتی اگر اولِ اردیبهشت نباشد.

*به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی


